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ن کار نکردن انتخاب ما نیست
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ë  خاطرم هســت در مصاحبه ای گفتــه بودید: »هیچ
علاقه ای به بازتولید ندارم. همیشــه دوســت دارم رو 
به جلو باشــم نــه اینکه به عقب برگردم.« چه شــد که 

تصمیم به بازتولید »غلامرضا لبخندی« گرفتید؟
من برای تیرماه در تماشــاخانه ایرانشهر نوبت اجرا 
داشتم و ابتدا نمایشــنامه »مشتبا داداش صیغه ای 
حســین آدیداس« را ارائه کردم. چون کاری دو نفره 
بــود و با شــرایط فعلــی همخوانی داشــت ولی بعد 
از اینکــه تئاتر به روال قبلی خود بازگشــت، تصمیم 
گرفتــم کاری پُربازیگرتــر را انتخــاب کنم، بخصوص 
کــه نمایش ما در ســالن تک اجرا بــود و گروه دیگری 
در کنارمــان نبــود. به همین دلیل نمایشــنامه »چند 
ســال پیش« را جایگزین کــردم. متن این نمایش رد 
شــد ولی درخواســت کردم دوستان شــورای نظارت 
و ارزشــیابی، اجرای کار را ببینند و براســاس آن نظر 
دهند که بعد از دیدن اجرا، شرایط بدتر شد و گفتند 
بــرای دریافــت مجــوز بایــد دو بخــش از نمایــش را 
به طور کامل حذف کنم که اصلًا شــدنی نبود. بعد از 
این ماجرا، نمایشنامه »پایین گذر سقاخانه« نوشته 
اکبــر رادی را برای اجرا در ماه محرم پیشــنهاد کردم 
ولی ســالن پر بــود و دیدم تنها راهی کــه برای حفظ 
نوبــت اجرایــم دارم، بازتولیــد یکــی از نمایش های 

قبلی ام است.
ë  بازتولیــد را  نمایشــی  کــه  اســت  بــار  اولیــن  ایــن 

می کنید؟
بلــه، همچنــان می گویم هیــچ علاقه ای بــه بازتولید 
ندارم. همیشه دوست دارم رو به جلو باشم نه اینکه 
به عقب برگردم ولی این بار چاره دیگری نداشتیم.

ë  موضوع نمایشــنامه »چندسال پیش« که با ممیزی
مواجه شد، چه بود؟

»چند ســال پیش« در ۶ اپیزود به ســقوط هواپیمای 
تهران- مشــهد، بازی فوتبال ایران و اســترالیا، زلزله 
رودبــار و منجیل که همزمان با شــب بــازی برزیل و 
اســکاتلند در مســابقات جــام جهانــی بــود، حادثــه 

ساختمان پلاسکو و سیل تجریش می پرداخت.
ë  »و از تغییرات اجرای سال ۱۴۰۰ »غلامرضا لبخندی

نسبت به اجرای سال ۱۳۹۸ آن هم بگویید.
در آن اجــرا تینو صالحی در نقش تاریخ روی صحنه 
حضور داشــت و هم اکنــون در نقش مأمــور پرونده. 
جز این، ســه نفــر از بازیگران مان تغییــر کرده اند اما 
باقی اتفاقات مشــابه همان چیزی اســت که پیش تر 
دیده اید. در واقع هرچند این نمایش قبلًا اجرا شــده 
بود ولی برای بازتولیــد آن هم باید هزینه می کردم. 
چون دکــورش را نداشــتم و باید دوباره می ســاختم 
و مســائلی از این دســت که همیشــه در اجرای تئاتر 
وجــود دارد. ۶۰ درصــد از بازیگــران اجــرای قبلــی و 
همین طــور طراحــان کار در اجــرای فعلی هــم با ما 
هســتند ولــی ناچار شــدم برخــی از اعضای گــروه را 

جایگزین کنم.
ë  بــه »غلامرضــا لبخنــدی« بپردازیم و اگــر موافقید

می خواهــم آن را به اتفاق هولناک دیگــری گره بزنم: 
»۲۶ اردیبهشــت و پیداشــدن بخش هایــی از جســد 
مثله شــده بابک خرمدین توسط یک کارگر شهرداری 
در شهرک اکباتان.« به نظرتان چرا اگر هر کدام از این 
وقایــع پیــش از رخ دادن، در قالب اثری هنری نشــان 

داده شود، با اتهامات گوناگون پس زده می شود؟
بــه عقیده مــن تمایــل بســیاری از ســوی هنرمندان 
بــرای انجام چنیــن کاری و تمایل بســیاری از ســوی 
مخاطبــان برای تماشــای حاصل آن وجــود دارد اما 
موانع آن قدر بســیار است که نمی توانید تصور کنید. 
قصــد من این بود که در مورد ســعید حنایی و بیجه 
هــم نمایش هایی را روی صحنــه ببرم اما برخوردها 
را که با »غلامرضا لبخندی« دیدم منصرف شــدم و 
کنارشان گذاشتم. چون دلســرد و خسته شده بودم. 
به عقیده من اگــر قوه قضائیه اجازه دهد هنرمندان 
به جزئیات جنایتکارانه چنین پرونده هایی دسترسی 
داشــته باشــند فیلم ها و نمایش های حیرت آوری را 
خواهیــد دید که در حال حاضر به علت وجود موانع 

شکل نمی گیرند و ساخته نمی شوند.
ë علت وجود این موانع را در چه می دانید؟

گمان می کنم مســائل مختلفی در آن دخیل اســت. 
شــاید می خواهنــد بگویند جامعه مان ســالم اســت 
و ایــن جنایت هــا اتفاقاتی بوده اســت کــه به صورت 
مــوردی و اســتثنا رخ داده اند در حالــی که می دانیم 

چنین نیست.
ë  »لبخنــدی »غلامرضــا  نمایشــنامه  نــگارش  ایــده 

چه طور به ذهنتان رسید؟
اتفاقــی بــا خانمی برخــورد کردم که ادعــا می کرد با 
غلامرضا خوشــرو معروف به خفاش شــب برخورد 
داشــته اســت. پس از پیگیری متوجه شدم این گونه 
نبوده اســت اما از آنجا که در ســال ۷۶ تنها ۱۲ یا ۱۳ 
ســال داشــتم، پیش زمینه ای از قتل هــای زنجیره ای 
او در ذهــن داشــتم و به نظرم این ســوژه کــه فیلم یا 
تئاتــری از آن ســاخته نشــده و تنهــا مســتندی از آن 
تولید شــده بــود، جذاب و دراماتیــک آمد و تصمیم 
به نگارش این نمایشــنامه گرفتــم. ۳۰ درصد از این 
اثر مســتند و مابقی آن براســاس ذهنیات من است. 
پس از آنکه متن نگاشته شد آن را به شورای نظارت 
و ارزشــیابی اداره کل هنرهــای نمایشــی ارائه دادم و 
ابتدا مورد قبول واقع شد اما پس از مدتی ۴۰ درصد 
آن اصلاحیــه خورد و عملًا متن اصلی از بین رفت و 
متوجه شــدم این نمایش که قرار بود مهر و آبان ۹۷ 
در تماشاخانه ایرانشــهر روی صحنه برود، از جدول 
برنامه های این تماشــاخانه حذف شــده است. پس 
از پیگیری مجدد از آقای حسین مسافرآستانه اواخر 
ســال ۹۷ با اجرای این اثر موافقت شــد و قرار بر این 
شــد که این نمایش در ابتدای ســال ۹۸ روی صحنه 
بــرود. من هنوز هم نمی دانــم چرا متن این نمایش 
در زمان مدیریت سابق اداره کل هنرهای نمایشی از 
ســوی شــورای نظارت و ارزشیابی رد شد اما در زمان 

آقایان شهرام کرمی و وحید فخرموسوی مورد قبول 
واقع شد و در این میان تنها دو سال پای این نمایش 

صبر کردم.
ë  شما غلامرضا خوشرو را یک قربانی شرایط جامعه

می دانید؟
این هــا قربانی یک ســری شــرایط هســتند و در زمان 
واکاوی  صــرف  زیــادی  زمــان  بایــد  او  دســتگیری 
شــخصیتش می شــد. چــرا ایــن آدم باید بعــد از ۲۰ 
روز از دســتگیری اعدام شــود؟ این چراها درباره این 
آدم در ســال ۷۶ زیاد بود. نبایــد فراموش کرد که در 
آن زمــان ارتباطات به گســتردگی زمان فعلی نبود و 

خیلی از مســائل پیرامون او در هاله ای از ابهام باقی 
ماند.

مــن تلاش کردم دو طرفه به ماجرا نگاه و بالاوپایین 
ایــن آدم را از تمــام جوانب بررســی کنــم. برای من 
حیــن نوشــتن متــن خیلــی دشــوار بــود کــه حــدس 
بزنــم در حیــن اجــرا چــه اتفاقــی رخ می دهــد. در 
تئاتر نمی شــود همه چیز را نشــان داد. بحث اصلی 
خوشــرو تجاوز بوده کــه به دلیــل مصلحت ها و خط 
قرمزهــا حتی نتوانســتیم بــه آن در فضــای نمایش  
اشــاره ای کنیــم. مــن می توانســتم در این شــرایط از 
اجــرا انصــراف دهم اما به این نتیجه رســیدم که اگر 
هفت بــار زمیــن بخوریــم بایــد هشــت بار از جایمان 
بلنــد شــویم پس نبایــد در این شــرایط کار نکرد. کار 

نکردن، اولین راه است ولی انتخاب ما این نیست.
ë  و ســؤال آخــر ایــن کــه بــه نظــر می رســد این طــور

بیشــتر  شــخصیت هایی  چنیــن  از  داســتان نگاری ها 
ســینمایی هســتند تا تئاتــری. چرا بســتر تئاتــر را برای 
روایت داستان او انتخاب کردید و فکر می کنید چنین 

پرونده هایی چقدر جذابیت اجرا در تئاتر دارند؟
 مدیومی که من برای کار انتخاب کرده ام تئاتر است 
و در تئاتــر ایــن طــور شبه مســتندها را کم داشــته ایم 
و اجــرای آنهــا به نظــرم می تواند جذاب باشــد. من 
برای اینکه این موضوع را روی صحنه بیاورم ســعی 
کردم آن را با قاب ها و تصاویری که می ســازم نشــان 

دهــم. اتفاقــاً ویدیو پروژکشــن را از کارم حذف کردم 
که اثر، ســینمایی نباشد. در بخشــی طولانی از تئاتر، 
غلامرضا خوشــرو در ماشین است و تنها ۱۰ دقیقه از 
طول اجرا، بیرون می آید و این کار را برای او به عنوان 
بازیگر خیلی ســخت کرده است. سعی کردم اجرا را 
تئاتریکال تــر کنــم تــا مخاطب ایــن جانــی و بیمار را 
بهتر ببینــد. دغدغه ام بود که این داســتان را با تئاتر 
پیــش ببــرم چــون معتقــدم مــردم دوســت ندارند 
همه چیز را از پشــت شیشــه و در پرده سینما ببینند، 
دوســت دارنــد بعضی چیزهــا را هــم نفس به نفس 
تجربــه کننــد. بخصــوص چنین داســتان هایی که دو 
دهه از عمرشــان گذشــته و آن قدر هم دور نیستند و 

برای خیلی از ما هنوز ملموسند. 

۹ زن در تابســتان ســال ۱۳۷۶ بــا ضربــات چاقــو به قتل 
رسیدند؛ »توان«، »عهدیه«، »الهه«، »اعظم«، »منیره«، 
»پرند« و »قدم خیر« تعدادی از قربانیان مردی بودند که 
بعدها به »خفاش شــب« مشهور شــد. مردی سی وچند 
ســاله که ۲۴ ســال پیش تابســتانی غمبار و پُرهراس برای 
پایتخت  نشینان رقم زد و پس از دستگیری به ۹ بار قصاص 
و ۲۱۴ ضربه شلاق محکوم و در نهایت پس از چند هفته، 
اعدام شد. پس از گذشت بیش از دو دهه، داستان زندگی 
»غلامرضا خوشــرو« یا همان »خفاش شب« دستمایه 
یک تئاتــر شــد و کهبــد تــاراج در »غلامرضــا لبخندی« 
به نمایــش برش هایــی از وقایــع زندگــی او و قتل هایش 
پرداخــت. تئاتری که نخســت در ســال ۱۳۹۸ آن را روی 
صحنه برد و سپس در سال ۱۴۰۰ اقدام به بازتولیدش کرد. 
خوشــرو، اهــل یکی از روســتاهای خراســان بود. به ســن 
نوجوانی که رســید، ســرقت هایش را شــروع کــرد. هر بار 
که دستگیر می شد، با تجربه های بیشــتری از زندان آزاد و 
دوباره مرتکب جرم می شــد. ماجرای قتل های ســریالی 
زنان توســط او از محله های تازه ساز شهرک المپیک آغاز 
شد و به  خیابان های اطراف ورزشــگاه آزادی و زمین های 
خالی حوالی اتوبان های غربی تهران رسید. اولین شکار 
خفاش شــب، ۱۳ فروردیــن ۷۶ در اطــراف پارک چیتگر 
پیدا شــد. زن ۵۴ ســاله ای که قرار بود به بهشت زهرا برود 
اما پلیس در حالی  که دســت و گردنش بریده و جسدش 
ســوخته بود، پیدایش کرد. جسد بعدی را پلیس در باغی 
در کرج در شــرایطی  که گردن و ســینه اش بــا چاقو دریده 
و ســوزانده شــده بود، پیدا کرد. الهه، شکار بعدی خفاش 
شب بود. خوشرو او را وقتی که قصد داشت برای عیادت 
از بیماری به بیمارستان برود، ربود. قاتل غرب تهران حتی 
بــه بچه ها هم رحم نکــرد و مدتی بعد مــادر و کودکی را با 
همان شــیوه قبلی در بلوار آســیا کشــت و به آتش  کشید. 
طعمه بعدی او یک دانشــجوی دندانپزشــکی بــود که از 

همــدان به تهران آمده بود و خفاش شــب او را شــبانه از 
ترمینال دزدید و پلیس جســد ســوخته اش را با دســت و 
پای بسته پیدا کرد. در این بین، زنانی هم بخت شان بلند 
بود و توانســتند از چنگ قاتل شــب های تهران بگریزند. 
او ســرانجام در یک ایســت  بازرســی شــبانه دستگیر شد 
و در نهایــت ۹ بــار قصــاص و ۲۱۴ ضربــه شــلاق حکمی 
بــود که دادگاه برایش صــادر کرد و ســحرگاه ۲۲ مرداد ۷۶ 
به دار آویخته شــد. کهبد تاراج حدود ســه ســال پیش از 
نخســتین باری کــه ایــن اثــر را روی صحنه بــرد، به طور 
اتفاقی با زنی آشنا شد که می گفت او خفاش شب را گیر 
انداخته  است و این برای تاراج جذاب بود. همان شب 
جرقه ای در ذهنش خورد و فکــر کرد چقدر این موضوع 
دراماتیک است. هرچند که بعدها تحقیق کرد و متوجه 
شد موضوعی که آن زن می گفت حقیقت نداشت. او 
پیش از این ماجرا هم خفاش شــب را می شناخت اما 
نه آن طــور که بخواهــد در زندگی اش دقیق شــود و این 
طور شــد که در کتابخانه ملی جریان آن دوره را از طریق 
جرایــد مرور کرد. پس از این اتفاق بود که جرقه نوشــتن 
نمایشــنامه ای درباره خفاش شــب در ذهنش زده شد و 
یک ســال طول کشــید تا متن را تمام کرد. او حدود ۳۰ تا 
۴۰ درصــد ماجرا را مســتند و بقیــه اش را درام و حاصل 
خیال پردازی های داســتانی ذهنش می دانــد. می گوید 
نمی خواسته اســت نعل به نعل ماجرا و عین آن چه که 
اتفاق افتاده است را نمایش دهد پس وقایع را دراماتیزه 
و موضــوع را نمایشــی کــرد چــون نمی خواســت تئاتر 
مستند کار کند. او می توانســت درباره قاتل های دیگری 
هم بنویســد اما شــفافیت لحظه اعلام اعــدام خفاش 
شــب در اخبار ســاعت ۲۱ در ذهنش که از ۱۳ سالگی در 
خاطــر او مانده بود با یادی که آن خانم از خفاش شــب 
کــرد، این ماجــرا را تبدیل بــه دغدغه  کهبد تــاراج کرد تا 

»غلامرضا لبخندی« را روی صحنه ببرد.

»غلامرضا لبخندی« و ذکر چند نکته

»غلامرضا لبخندی« نام نمایشــی اســت به نویســندگی و کارگردانی کهبد تاراج که قرار بود در ســالن اســتاد 
سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه برود اما در پی قرمز شدن وضعیت کرونا، گروه اجرایی اش مانند 
بســیاری از دیگر گروه های نمایشی فعلًا دســت نگه داشته اند و چشم انتظار بهبود شــرایط هستند. در خلاصه 
داســتان نمایش »غلامرضا لبخندی« با بازی )به ترتیب ورود به صحنه( تینــو  صالحی، بهروز  پناهنده، گیلدا 
 حمیدی، لبخند  بدیعی، مجید  رحمتی، نجلا  نظریان، غزاله  جزایری، دلسا کریم زاده، مسعود  انتظاری، شادی 
 ضیایی و رضا  بهرامی چنین آمده اســت: »۲۴ ســال پیش غلامرضا خوشرو معروف به خفاش شب شروع به 
قتل های زنجیره ای می کند.« این روایت دراماتیک از جزئیات جنایتکارانه آنچه »خفاش شب« کرد پیش تر 
در بهار ۱۳۹۸ در ســالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشــهر روی صحنه رفته بود و اگر کرونا اجازه دهد قرار 
اســت در تابســتان ۱۴۰۰ بار دیگر در همان ســالن اجرا شــود. آنچــه در ادامه می خوانید گفت وگویی اســت با 
نویســنده و کارگردان این اثر، کهبــد تاراج در خصوص اهمیــت پرداختن به اتفاقی چــون جنایات »خفاش 

شب« در قالب اثری مستند یا داستانی و موانعی که بر سر راه آن وجود دارد و موضوعاتی دیگر.

نرگس کیانی
خبرنگار 

مستندنگاری بر صحنه تئاتر
اردیبهشــت ۱۳۹۸ بــود کــه »غلامرضــا لبخنــدی« در 
تماشــاخانه ایرانشهر روی صحنه رفت و این روزها هم 
منتظریــم اگــر وضعیت قرمــز کرونا اجازه دهد شــاهد 
اجرای دوباره اش خواهیم بود. نمایشــی که در خلاصه 
داســتانش آمــده اســت: »۲۴ ســال پیــش، غلامرضــا 
خوشــرو، معروف به خفاش شــب، شــروع به قتل های 
زنجیره ای می کند.« واقعه ای که اگر پیش از رخ دادنش 
بــه اثری دراماتیک تبدیل می شــد، احتمالًا هیچ کس بــاور نمی کرد که روزی 
بــه وقــوع بپیوندد. به عقیده من نســبت به نشــان دادن این گونــه وقایع چه 
در قالب مســتند و چــه در قالب اثری دراماتیــک، علاقه مندی هایی در میان 
هنرمندان وجود دارد اما موانعی هم هست که نمی توان نادیده شان گرفت. 
اولین مانع محدودیت هایی بســیار دســت وپاگیر برای هنرمندانی ایجاد کند 
کــه می خواهنــد با ایــن جزئیات، تحلیل خود نســبت به آن و ریشــه هایش را 
در حــد توان، نشــان دهند. مانــع بعدی، خود مخاطب اســت؛ مردمی که ما 
به عنــوان مخاطب با آنها ســروکار داریم و بســیاری از آنها، هنــوز باور ندارند 
کــه این اتفاقات در جامعــه ما رخ می دهد و گمان می کننــد در فضایی دیگر 
اتفــاق افتاده اســت. از بابک 
شــد.  بــرده  نــام  خرمدیــن 
ایــن  از رخ دادن  پیــش  مــن 
قرنطینــه  دوران  در  اتفــاق، 
نمایشنامه ای نوشته بودم که 
در پایــان آن، دو نفــر، دو نفرِ 
دیگــر را تکه تکــه می کردند و 
در کیســه  می پیچیدند و برای 
مخاطــبِ  می بردنــد.  دفــن 
این نمایشــنامه در قدم اول، 
دوســتان و نزدیکانــم بودند. 
این متــن را به هر کدام شــان 
دادم، گفــت: »مگر می شــود 
اینها با خیال راحت بنشینند 
تکه تکــه  خانــه  در  را  آنهــا  و 
کنند و پشت بندش چای هم 
نمایشــنامه  این  بخورنــد؟!« 
همین طور بین دوســتان من 
دست به دســت و نقد می شد 
تــا اینکــه آن اتفــاق رخ داد و 
فیلمش را دیدیــدم که پدر و 
مادری بــا خونســردی تمام، 
کیســه های زباله حاوی جسد 
تکه تکه شده فرزندشان را در 

آسانسور می گذاشتند.
ایرانیــان  مــا  متأســفانه 
می کنیــم  گمــان  همچنــان 
مردمانــی ایــده آل هســتیم و 
نمی دانم با این حجم از اتفاقات ناگوار اجتماعی و این سطح از جرم وجرائم، 
چــرا چنین تصوری از خود داریم؟ جالب اســت که این اتفاقات را در ســطح 
جامعه می بینیم اما هنگامی که برای مان به تصویرش می کشــند، متعجب 
می شــویم و می پرســیم: »مگــر می شــود؟!« و واژه ابداعــی ســیاه نمایی را به 
کار می بریم. در واقع یک ســوی ماجرا واژه ســیاه نمایی اســت که مســئولان و 
متولیــان امر، هنرمند را به آن متهم می کنند و ســوی دیگر، پس زده شــدن از 
طرف مخاطب اســت و این دو، مانع از حرکت هنرمند به ســمت تبدیل این 

قبیل فجایع به اثری مستند یا دراماتیک می شود.
نکتــه آخــر اینکــه به عنــوان مثال ایــن یک خط را »۲۴ ســال پیــش غلامرضا 
خوشــرو معــروف به خفاش شــب شــروع بــه قتل هــای زنجیــره ای می کند« 
اکنون به چشــم خلاصه داســتان می بینیم نه اتفاقی که واقعاً رخ داده است 
و گمــان می کنــم به عنــوان مثــال در مــورد بابــک خرمدین هــم همین گونه 
شــود. اتفاقی که اکنون به چشــم واقعه ای ناگوار می بینیمش و ســال ها بعد 
به چشــم خلاصه داســتانی که فراموش می کنیم در کشــور ما رخ داده است. 
ما نمی خواهیم باور کنیم و برای همین اســت که اگر کســی بخواهد کاری در 
این زمینه انجام دهد، حتی اگر اتهام ســیاه نمایی به او اجازه دهد، این خودِ 
مخاطب اســت که پس می زند و می گوید: »این دیگر چیســت؟!« بسیاری از 
دوســتان من، نمایشــنامه هایی در این زمینه نوشــته و همگی بــا این واکنش 
مواجه شده اند که »چرا این قدر غیرمنطقی است؟!« انگار نمی خواهیم باور 
کنیم این بخشی از واقعیت جامعه ماست و واکنش هایی از این دست است 

که موجب می شود آدم ها کمتر به سمت واقعه نگاری بروند.

تینو صالحی
بازیگر

  نمایش »چند سال پیش« درباره اتفاقات ۴۰ سال گذشته ایران بود و 
سال ۹۷ آن را نوشتم و سال ۹۸ بازنویسی اش کردم. این نمایش در ۶ 

اپیزود به سقوط هواپیمای تهران- مشهد، بازی فوتبال ایران و استرالیا، 
زلزله رودبار و منجیل که همزمان با شب بازی برزیل و اسکاتلند در 

مسابقات جام جهانی بود، رحلت امام خمینی )ره(، حادثه ساختمان 
پلاسکو و سیل تجریش می پرداخت


